
 

 79 -51، ص 1403 بهار، 1 شماره، هجدهم، دوره مطالعات اجتماعی ایرانمجله 

 برساختن مدلی برای فهم »طرد/شموليت« در 

 1رژیم سياستگذاری اجتماعی شهری

 2جمال رشیدی 
 ( 31/04/1403: تاري  پذيرش ،1402/ 24/04:)تاري  دريافت

 چکيده 
هاي  اي و دموكراسي شهري در ايران، و اينكه چگونه گروهبدون ارجاع به نئولیبرالیسم شهري، جامعه توده

ميصدا/كمبي حذف  شهري  سیاستگذاري  چرخه  از  نميقدرت  رژيم  شوند،  از  معتبري  تصوير  توان 

به به بسترهاي سازنده شهر لازم ا سیاستگذاري اجتماعي شهري  بتوان  دست داد. نگاهي انتقادي  ست تا 

پذير كرد كه تاكنون مورد غفلت بوده است. در اين مقاله به مدد نظريه  هاي طردكننده را رويتمكانیسم

تجربه زيسته، تحلیل محتوا و  شده از  هاي كیفي و كمي گردآورياي، سعي شده مدلي از دل دادهزمینه

داده گردآوري  براي  مضموني  دادهتحلیل  تاريخي،  ثانويه  هاي  روزنامههاي  محتواي  و  موجود  آمار  ها،  و 

 هاي مختلف را توضیح دهد. برساخته شود تا چگونگي طرد اجتماعي گروه

اي« و »اقتصاد  پیوند بین بسترهاي »جامعه نامتكثر«، »دموكراسي شهري تودههم  يافتهوضعیت ساخت

ي شهري هستند كه عموماً  ترين امر در رژيم سیاستگذاري اجتماعكنندهسیاسي نئولیبرال شهري«، تعیین

اقتضائات گروههاي ذيمنافع گروه و  نیازها  و  تامین  را  بيقدرت  ناديده ميصدا/كمهاي  را  و  قدرت  گیرد 

نابرابريبدين اجتماعيسان  تشديد مياقتصادي ساخت-هاي  و  بازتولید  را  وجود جامعه مدني  كند.  يافته 

رژيم  هاي  بقه ملاک شهري نیز از مهمترين ويژگيو همراستايي منافع مديريت شهري با ط  شدهتضعیف

 سیاستگذاري اجتماعي شهري در كلانشهر تهران است.  

قدرت، سیاستگذاري اجتماعي شهري، نئولیبرالیسم شهري، طرد  صدا/كمهاي بيگروههای کليدی:  واژه

 اجتماعي.  
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 له ئ مقدمه و بيان مس

گردد و با نضج گرفتن  ه انقلاب مشروطه برميپیشینه سیاستگذاري اجتماعي شهري در ايران به دور

انجمنشهرداري  بالاخص  و  از دهه  ها  مقررات   1330هاي شهر  و  قوانین  تنظیم  بواسطه  بعد،  به 

توضیح شهري، گروه اما در  قرار گرفتند  از فضاهاي شهري  مختلفي موضوع طرد  اجتماعي  هاي 

تنیدگي كنشگري نشده است. درهم  هاي شهرياينگونه طرد اجتماعي، توجه چنداني به مكانیسم

پويايي واجد  محلي/شهري،  و  ملي  در سطوح  نهادي  طرد  بازيگران  آنها،  از خلال  كه  است  هايي 

خورد كه در اجتماع علمي ايران هاي مختلف بالاخص در كلانشهر تهران كلید مياجتماعي گروه

  پردازي قرار گرفته است. عمده الملل نیز به تازگي مورد مفهومكسي بدان نپرداخته و در سطح بین

توجه سیاستگذاري اجتماعي در ايران، وقف حوزه وظايف دولت و حاكمیت در »امور رفاهي« شده  

گذاري اجتماعي در بستر »شهر«، قابل توجه نیست. اين امر البته است. میزان توجه به سیاست 

هاي  ي بواسطه عملكرد دولتايران نبوده و در سطح جهاني هم شمولیت/طرد اجتماع   صرفاً ويژه

هاي مربوط (. اما چگونگي اثرگذاري پويايي2:  2022،  1محلي چندان مورد اعتنا نبوده است )كازپوف 

آسیب بر  محلي  قلمروهاي  و  شهري  فضاهاي  گروهبه  اجتماعي  و  پذيري  )رانسي  مختلف  هاي 

سیاستگذاري اجتماعي اضافه شده  (، اكنون به مناقشات مفهومي حوزه  24:  2022مائزتريپیري،  

هاي اجتماعي به سیاستگذاري شهري نیز، مفهوم »انسجام اجتماعي« است است. نقطه ورود دغدغه

كه سازوكارهاي افزايش شمولیت و كاهش طرد اجتماعي در »شهرها«    3  (2005،  2)بوک و همكاران

ال راديكالي جايگزين شده كه  گیرد. ولي در نظرگاه جديد به شهر، »رويكرد نئولیبررا هدف مي

كرد عمومي با هدف ]تحقق و تقويت[ انسجام اجتماعي را مانعي بر سر  مداخلات رفاهي و هزينه

(. با اين برداشت 289:  2014،  4داند« )رانسي و همكاران محور مي-راه هرگونه رشد اقتصادي بازار

ها )در ايران(، به مهمترين ري هاي محلي )در متن مديريت يكپارچه شهري( و شهرداجديد، دولت

بازيگران رژيم سیاستگذاري اجتماعي شهري تبديل خواهند شد كه سهم قابل توجهي در تخصیص 

تحلیل   در  كه  آنچه  اما  دارند.  عمومي«  »امر  برابر  در  »سودآور«  امور  به  شهري«  »فضاهاي 

اهمیت است، بسترهاي  سیاستگذاري اجتماعي شهري در ايران )با تمركز بر كلانشهر تهران( حائز  

 
1 Kazepov 

2 Buck,  et al . 

)اقتصادي(،آنها موارد ديگر همچون رقابت  3 پايداري )زيست  پذيري  براي  پاسخگويي )حكمراني( و  نیز  را  محیطي( 

 (.  7-6: 2005شمارند )بوک و همكاران، سیاستگذاري شهري برمي

4 Ranci 
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اي به  تنیدگي اين بسترها، تشخص ويژهگانه اجتماعي، اقتصادي و سیاسي شهري است. درهمسه 

قدرت  صدا/كمهاي اجتماعي بيآن، طرد گروه  دهد كه نتیجهرژيم سیاستگذاري اجتماعي شهري مي

ودكان، افراد  هاي بارزي در خصوص دستفروشان، زنان، كاز شهر و حیات شهري است كه نمونه 

، باعزم و  1401داراي معلولیت و فقرا از فضاهاي شهري تهران در دسترس است )ر.ک. رشیدي،  

(. پس اينكه چه سازوكارهايي در اين رژيم، به چه نحوي منجر به 1402، منوري،  1401همكاران،  

هتر، هدف  گاه/پرسش كانوني مقاله است. به عبارت بشود، گرههاي مختلف ميطرد اجتماعي گروه

هاي اجتماعي و  هاي منجر به طرد گروهاز اين مقاله، انكشاف مدلي مفهومي براي توضیح مكانیسم

 هاي اجتماعي در كلانشهر تهران است. بنابراين تشديد نابرابري

 سياستگذاری اجتماعی شهری
طي    هايي ادبیات تولیدي در حوزه سیاستگذاري اجتماعي شهري چندان گسترده نیست اما تلاش

دهه سیاستگذاري  دو  در  آن  نقش  و  اجتماعي«  »انسجام  مفهوم  حول  اجتماعي  گذشته،  هاي 

هاي اجتماعي و نقش  هاي محلي، صورت گرفته است. گرچه »ابعاد محلي سیاستگذاريحكومت 

به شكلشهرها  قطعات  تحلیلعنوان  در  مدتهاست  اجتماعي،  شمولیت  راهبردهاي  هاي  دهنده 

هايي صورت گرفته تا اين نقیصه ( اما تلاش2: 2022اند« )كازپوف، مغفولسیاستگذاري اجتماعي  

اوستندورف،   و  )ماسترد  شود  فررا،  1998برطرف  مورنو،  ؛ مک2005؛  و  كیتینگ،  2005ايوان  ؛ 

كازپوف،    2021و    2013 به2010و    2008و  هیچكدام  ولي  سیاست (  بر  مشخص  هاي  صورت 

نبوده متمركز  شهري  برخياجتماعي  سیاست  اند.  و  سیاسي  اقتصاد  بر  نیز  ديگر  هاي  كارهاي 

نئولیبرال در سطح جهاني متمركزند و اينكه چگونه فرآيندهاي مربوطه، فضاهاي شهري و حكمراني 

؛ كیپفر و كیل،  2002؛ كیل،  2002؛ جونز و وارد،  2002دهد )جزوپ،  شهري را تحت تاثیر قرار مي

مک2002 سوينگ2002لئود،  ؛  همكارا؛  و  وو،    2002ن،  داو  نتیجه 2002و  آنها  از  بسیاري   .)

كه با توجه به وجود »فضاهاي  هاي نئولیبرال شهري اين بوده  اند كه يكي از پیامدهاي سیاستگرفته

است داشته  فضاهاي شهري  تولید  براي  بیشتري  ظرفیت  سرمايه  يک حس    .عمومي«،  بنابراين 

هاي نئولیبرال، تهديدي براي تفراگیر )اگرچه به طور كامل بررسي نشده( وجود دارد كه سیاس

هاي جديد براي در نتیجه تولید اين ادبیات، اخیراً علاقه شديدي به روش  اند.دموكراسي شهري

:  2006،  1دموكراتیک كردن تصمیمات منجر به تولید فضاهاي شهري، شكل گرفته است )پورسل 

 
1 Purcell, Mark. 
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هاي يكپارچه اجتماعي شهري سروكار داريم بلكه در  توان ادعا كرد با سیاستالبته نمي   1(.1921

ي روشن و توان آنها را ذيل قطعات همپوشان بدون هرگونه دستوركار يكپارچه بهترين حالت، مي

(. از سوي 273:  1387اش را ازين پیچیدگي بیرون كشید )كوكران،  هماهنگ، درک كرد و معاني

یرغم ناهماهنگي اما، اشكال مسلط سیاستگذاري شهري معاصر، به دنبال دستوركاري ديگر و عل

ي كارآيي اقتصادي  اي كه تخصص فني و دغدغهگونهزدايي كند؛ بههستند كه از امر شهري، سیاست 

شوند كه  ها نمايان ميدهند. اين امور طوري در سیاستهاي سیاستي را شكل  زنيباشد كه چانه

شتاب ميآوري  تمجید  را  شهري  رياضت  با  مواجهه  در  ريشههرها  بايستي  كل،  در  هاي  كنند. 

سیاستگذاري شهري را در واكنش به بحران دولت رفاه كینزي جستجو كرد؛ واكنشي به شكست  

هاي رفاهي كه حول اين جهش، شكل گرفته بودند  جهش سريع پس از جنگ دوم جهاني و دولت

هاي سیاسي مرتبط با اين شكست را حل و فصل  د و نارضايتيتا مسائلي همچون فقر شهري، نژا

، 1970هاي نئولیبرال دهه  هاي اقتصادي و سیاستبا توجه به رياضت   (.96:  2020،  2كنند )كوكران 

اي عمومي از توان »سیاستگذاري اجتماعي شهري« را با تعريف »دولت رفاه« آغازيد: مداخلهمي

ه دنبال حمايت/محافظت از شهروندان در برابر مخاطرات طريق ابزارهاي سیاستي مشخص كه ب

اجتماعي مي مخاطرات  عنوان  تحت  بعضاً  كه  است  بستر كشورهاي خاصي  به  توجه  با  شناسند. 

البته، سیاست  اجتماعي شهري در مقام مجموعهصنعتي  از سیاستهاي  يابند كه  ها نمود مياي 

اجتماعي مخاطرات  با  مقابله  مدنبال  اين  و  شهري اند؛  فرآيند  خلال  از  خاص  خاطرات،  شدنِ 

محور و  -شدت اروپا . اما اين تعريف به(6:  2022)كازپوف،  نمايد  دارانه رخ ميمدرنیزاسیون سرمايه

بنابراين در مقاله   3هاي پیشرفته صنعتي است.ملت-اجتماعي دولت-دربردارنده مفروضات سیاسي

پیشینه از  تاسي  با  تلاكنوني  حوزه  درين  كه  كردهاي  را ش  شهري  اجتماعي  سیاستگذاري  اند 

 پردازي كنند تعريف متناسب با بستر جامعه ايران چنین خواهد بود: مفهوم 

هاي  ها، منابع و تدوين سیاستها، قوانین، سازوكارها، ابزارها و تكنیکها، رويهمجموعه كنش

ها از فضاهاي شهري،  مندي بیشتر عموم شهروندان ساكن شهرفضايي كه به دنبال بهره-اجتماعي

 
كند )پورسل:  اش كاملاً از اين نوع نگاه جديد به دموكراسي و شهروندي در شهرها، حمايت ميپورسل در ادامه مقاله  1

2006   .) 

2 Cochrane 

اي با مخاطرات اجتماعيِ حاصل از  مثابه مداخلات مقابلهكازپوف در ادامه تعريف سیاستگذاري اجتماعي شهري به  3

دارد »خ شهري اذعان  ارائهشدن صنعتي  اجتماعي شهري  و حتي دقیقط سیر سیاستگذاري  تر... شده، عمدتاً غربي 

 (.  6: 2022اروپايي است« )كازپوف، 
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هاي  امكانات و تسهیلات است. درين راستا، سیاستگذاري اجتماعي شهري از طريق بهبود دسترسي

دهد در حیات شهري سهیم شده و از مواهب حاصل از توسعه فضايي شهروندان، بدانها اجازه مي

اعي، سازوكارهاي  هاي اجتممنظور اجتناب از كنار گذاشتن برخي گروهمند شوند و بهشهر، بهره

مي تقويت  را  »دموكراسي شهري«  جمله  از  گروهمختلف  تا  واسطهكند  طريق  از  بتوانند  و  ها  ها 

پس هدف اصلي سیاستگذاري    1هاي شهري نقش داشته باشند.شان، در تدوين سیاستنمايندگان

ندان  هاي رفاه اجتماعي شهرواجتماعي شهري افزايش میزان شمولیت اجتماعي و تحقق سیاست 

در بستر »شهر«ست و هرگونه مانع نهادي، فضايي، اجتماعي و اقتصادي بر سر راه تحقق اين هدف  

تر هاي سطح شهر را از سطوح كلان( كه البته نبايد سیاستگذاري1400كند )رشیدي،  را تعديل مي

 . 2اند تنیدهملي مجزا كرد؛ چراكه اينها كاملاً درهم

 نئوليبراليسم   صورتبندی مساله شهری بر مبنای
سنلات  فوكو و  2010)  3و  فعال  سیاستي  نیازمند  آزاد  »بازار  كه  معتقدند  روپكه  از  فرازي  در   )

توانید اين ها، ميزعم ايشان در كلیه متون نئولیبرال (. به133:  2010العاده هوشیارانه است« )فوق 

- گرست. بنابراين نه با لسهمضمون را بیابید كه دولت در يک رژيم لیبرال، فعال، هوشیار و مداخله

(.  132:  2010گري پیوسته بشناسیم )زنگ بودن« دائمي، فعال و مداخلهكه بايد با »گوش به  4فر

اختیار ميماهیت مداخلات، نقطه را در  از شروعي  نئولیبرالیسم برسیم.  بارز  به ويژگي  گذارد كه 

سوي ديگر، وجه جديدش نسبت به لیبرالیسم كلاسیک، »رقابت محض« است. فوكو اين پرسش  

كشد كه »پس اين نئولیبرالیسم چیست؟«. مساله نئولیبرالیسم اين نیست كه فضايي  مي  را پیش 

باز براي بازار در يک جامعه سیاسي از پیش موجود، تعبیه كند؛ همانطور كه در لیبرالیسم »آدام 

 
كنند كه مشخصه آن، همكاري  امروزه از اصطلاح »تولید مشترک« سیاستگذاري به عنوان يک معیار طلايي ياد مي 1

جمعي است. از جمله فوائد  سازي دستههاي گوناگون براي سهیم شدن در يک فرآيند تصمیمبازيگران مختلف با دانش

تركیب كردن دانش توتولید مشترک سیاستگذاري،  براي  مالكیت  هاي محلي  افزايش حس  و  تكمیلي  لید اطلاعات 

(. به همین دلیل است كه من بر تقويت دموكراسي  2022گیري است )گولارت و فالانگا:  نسبت به فرآيندهاي تصمیم

 شهري، به عنوان يكي از اهداف سیاستگذاري اجتماعي شهري تاكید دارم.   

شدت منتقد آن چیزي است كه »تله  كند. او بهحلي« ياد ميكند و از »تله سطح مپورسل نیز به اين نكته اشاره مي 2

اي  تر از ساير سطوح ]منطقهعبارتي، اينگونه نیست فرض كنیم سطح محلي ذاتاً دموكراتیکنامد؛ بهسطح محلي« مي

 (.  1921: 2006يا ملي[ است )پورسل، 

3 Foucault  & Senellart 

 به معناي يک سیاست فعال بدون كنترل دولت  4
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سیاسي   قدرت  عمل  كه چگونه كل  است  اين  مساله  بلكه  است؛  آمده  قرن هجدهم  و  اسمیت« 

ريزي شود. بنابراين بحث بر سر آزاد كردن يک فضاي اصول اقتصاد بازار، قالب  تواند بر اساسمي

اقتصادي آزاد، ارجاع دادن به اين اصول و مرتبط كردن   1خالي نیست، بلكه اتخاذ اصول رسمي 

: 2010اين اصول در قالب هنر عام حكمراني است )  2افكنش هاست. حال مساله، طرح ساير امور بدان 

ت نبايد جامعه را در مقابل فرآيندهاي اقتصادي قرار دهد يا بین آنها حائلي ايجاد  (. پس دول101

(. نئولیبرالیسم، با اين اوصاف، سوداي 145:  2010كند. بايد در بافت و عمق جامعه رخنه كند )

،  و سنلات هاي زندگي اجتماعي را دارد )فوكوگسترش منطق اقتصاد بازار و رقابت در كلیه ساحت 

تاسي از  زند. بهمنظور تحقق اين هدف نیز، دست به مداخلات گسترده و گوناگون ميبه  ( و2010

نهادهاي سیاستگذار محلي در تجاريفوكو، نقش شدن فضاهاي شهري و  سازي و كالاييآفريني 

مقررات  است  همچنین  شهري  نئولیبرالیسم  بیانگر  فضاها،  از  جز  زدايي  جايگزيني  هیچ  گويا  و 

خصوصيبازاريزدايي،  مقررات  داراييسازي،  سلب  و  و سازي  )كلیفورد  ندارد  وجود  عمومي  هاي 

اند. ابتدا اينكه نئولیبرالیسم  پس فرآيندهاي متناقض و متضادي در جريان(.  3:  2019  3همكاران،

ها، نهادها و توافقات كینزي را از بین ها، مكانیسمشود كه سیاستبه فرآيندي دوگانه تبديل مي

كند كه در مسیر حداكثرسازي هاي جديد و همسويي را خلق ميهمزمان، نهادها و سرمشقبرد و  مي

هاي اين چارچوب نهادي گیرند. مشخصه هاي كارآفرينانه در قالب چارچوبي نهادي قرار ميآزادي 

عبارت از حق مالكیت خصوصي، آزادي فردي، بازارهاي آزاد و تجارت آزاد است. دوم اينكه دورنماي 

شهري-عياجتما سرمايهفضايي  ذيل  دگرگون شدن  قدرت  محصول  صرف  از  فراتر  كننده  داري، 

زماني است كه -يافتگي انساني در يک بستر فضاييداري و متضمن نوع خاصي از سازمانسرمايه

يافتگي  ( و اين سازمان16:  2013  4بوريني، گیرد )بانيكلیه نیروها و جوانب زندگي انساني را در برمي

اي از حكمراني شهري كه صرفاً نوعي  عنوان شیوه زماني چیزي نیست جز نئولیبرالیسم به -فضايي 

هاي  اي براي دگرگون كردن تصويرپردازي تغییر سیاسي، نهادي و جغرافیايي نیست؛ بلكه وسیله

هاي تجربه ها و امكانهاي جديد، محدوديتسیاسي مسلط است كه مردم به مدد تصويرپردازي 

اما اين نوع از حكمراني براي شهرها، بدون    (.106:  2005  5كنند )برنر و تئودور،شهري را درک  

 
 براي جا انداختن اقتصاد آزاد در يک جامعه سیاسي مشخص.   1

2 Projection 

3 Clifford 

4 Boniburini 

5 Brenner & Theodore 
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نبوده به بیكاري، كمبود/نبود مسكن  اي كه »امروزه بحران گونهپیامد  نابرابري،  هاي شهري )فقر، 

قابل تهیه، حمل و نقل عمومي ضعیف، تراكم ترافیک، آلودگي و بلاياي طبیعي(، تا حد زيادي  

هاي  هاي كافي براي دولتت دستوركار نئولیبرالي در تامین بودجه و تعريف ظرفیتنتیجه شكس

هاي شهري  توجه به جنبه (. عدم1373:  2021  1ها[ست« )جوي و ووگل، محلي ]از جمله شهرداري 

هاي مربوطه نیز، برخي  پردازي كننده و در مفهومتواند گمراهمحور، مي-هاي اقتصادي بازارسیاست

ناپذير كند. اين  ها را رويتبین مديريت شهري و منتفعین بخش خصوصي از اين سیاست  ها ائتلاف

مي گره  دموكراسي شهري  به  مربوط  مباحث  با  شهر  سیاسي  اقتصاد  كه  درست جاست  و  خورد 

 دهد.  هنگامه برآمدن سیاستگذاري اجتماعي شهري را نويد مي

 های اجتماعیگروهسياستگذاری اجتماعی شهری و بازنمایی 
مساله »بازنمايي« در فرآيندهاي سیاستگذاري مهم است؛ چراكه »سیاستگذار« در مقام نماينده  

مي سیاستگذاري  به  اقدام  جامعه  معرفتآحاد  لحاظ  به  و  كلیه كند  به  احاطه  امكان  شناختي، 

گروه تمامي  ترجیحات  و  اجتماعي اقتضائات  مكانی-هاي  بواسطه  و  ندارد  را  هاي  سماقتصادي 

 كند. دراين بین سه نوع بازنمايي متصور است:  »بازنمايي«، با مسائل برخورد مي

 الف. بازنمايي منافع و ترجیحات قدرتمندان در مقام منافع و ترجیحات كل جامعه

قدرت را به انحاي مختلف در صدا/بيهاي كمب. كژبازنمايي/بدبازنمايي كه منافع و ترجیحات گروه

 دهد منافع جامعه جلوه ميتضاد با 

كند و  ناپذير ميقدرت را رويتصدا/بيهاي كمپ. عدم بازنمايي كه منافع و ترجیحات برخي گروه

 نهد.  طور كلي از چرخه سیاستگذاري، كنار ميبه

ها و كشف مفروضات بنیادين هاي ارزيابي/تحلیل سیاست، توجه به انواع بازنماييدر پژوهش

ادعا كرد كه مهمترين وظیفه تحلیلبنابراين ميآنها، ضروري است.   انتقادي سیاست،  توان  هاي 

شوند و  قدرت سركوب ميصدا/بيهاي كمنماياندن اين است كه چرا منافع و ترجیحات برخي گروه

شوند  ساز ميكند يا اينكه چه ترتیبات نهادي/عملكردي زمینه سیاستگذار در قبال آنها، سكوت مي

ت قدرتمندان در دستوركار قرار گیرد و منافع سايرين، كنار گذاشته شود )باكي،  تا منافع/ترجیحا

1400 .) 

 
1 Joy, M ؛ & Vogel, R. K. 
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 پيشينه پژوهش 
) علي  حامد  مهديه  و  مزيناني  تاج  سیاست 1394اكبر  اعمال  در  شهرداري  »جايگاه  پژوهش  در   ،)

مربوطه، كلیه مضامین اجتماعي محلي در متن قوانین شهرداري« با تحلیل محتواي اسناد و  قوانین 

مقوله   10اند. در جريان پژوهش،  »رفاه اجتماعي« در دستور كار شهرداري تهران را استخراج كرده 

حوزه  در  دسته محوري  رفاهي  شده هاي  »اشتغال«، بندي  »آموزش«،  درآمد«،  سطح  »حفظ  اند: 

ماعي«، »امنیت »مسكن«، »اوقات فراغت«، »بهداشت و سلامت«، »امور خانوادگي«، »مراقبت اجت 

شده، »اوقات فراغت« و »بهداشت و هاي تعیین ونقل«. بیش از نیمي از فعالیت اجتماعي« و »حمل 

ويژه اند؛ اما در زمینۀ ساير محورها به ونقل« براي شهرداري را به خود اختصاص داده سلامت«، »حمل 

مد« و »اشتغال« جايگاه »مراقبت اجتماعي«، »امنیت اجتماعي«، »امور خانوادگي«، »حفظ سطح درآ 

( 1398بسیار كمرنگي براي شهرداري لحاظ شده است. پژوهش غلامرضا لطیفي و مهناز مقبول اقبال ) 

با عنوان »تحلیل كیفیت فضاهاي عمومي مركزي شهر تهران و پیامدهاي آن بر رفاه شهري«، مضامین 

پیش مي  اجتماعي شهري  براي سیاستگذاري  را  بانزديكتري  آنها  مؤلفه   نهد.  هاي كیفي شناسايي 

دنبال ارائه راهكاري براي هاي اجتماعي، به فضاهاي عمومي مؤثر در ارتقاء دموكراسي شهري و كنش 

شهري  رفاه  به بهبود  مطالعه اند.  عمومي  فضاهاي  كیفیت  آنها،  شاخص زعم  لحاظ  به  هاي شده، 

پايین« قرار دارد و موجب تضع زيست  »بسیار  یف دموكراسي شهري و پذيري و سرزندگي در حد 

( 2010)   1هاي اصلي و مهم رفاه شهري گرديده است. آريج هاسوعنوان شاخص هاي اجتماعي به كنش 

در گزارش »نقش حكومت محلي در توسعه سیاست و برنامه اجتماعي: پیامدهاي اصلاح ]ساختاري[ 

ريزي ه سیاستگذاري و برنامه ها )با تاكید بر شهرداري اونتاريو(، در حیط شهرداري« به جايگاه شهرداري 

اند ها طي دهه اخیر متحمل تغییراتي شده پردازد و اينكه شهرداري شان با دولت فدرال مي و نسبت 

ها در نتیجه اين اصلاحات، داراي كه نتیجه اصلاحات ساختاري و عملكردي است و اينكه شهرداري 

شده  بیشتري  مصاحبه استقلال  و  كیفي  روش  با  نیمه اند.  شناسايي ساخت هاي  را  عامل  سه  يافته، 

( قرابت 1ها در حوزه سیاستگذاري اجتماعي شهري موثرند:  آفريني شهرداري كند كه بر نحوه نقش مي 

( 2حكومت محلي با موضوعات اجتماعي: نقش كنوني دولت محلي در فرآيند سیاستگذاري اجتماعي  

بر  متناقض  مالي در سطح شهرداري: وضعیت  استقلال  و  ( حساسیت 3اي حكومت محلي  قابلیت 

ايالت رابطه  خارجي:  كنترل  به  محلي  مي - حكومت  اوصاف،  اين  با  كه شهرداري.  گفت  توان 

از فقر مفهومي و تجربي رنج مي  نوپا و  برد. در اين مقاله »سیاستگذاري اجتماعي شهري«، بسیار 

 
1 Areej, Hasso.  
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شهري تهران، مدل هاي حاصل از تجربه مديريت  خواهم كوشید باب جديدي بگشايم و با كمک داده 

زمینه  پژوهش مفهومي  ارائه شود.  اولي  عمدتاً سیاستگذاري مند دست  پیشین،  گرفته  هاي صورت 

اند و شان مستقلي براي سیاستگذاري اجتماعي شهري قائل نیستند اجتماعي را كانون توجه قرار داده 

ه دلیل نبود مديريت شهري اند كه در ايران ب هاي محلي بدان پرداخته بلكه از زاويه مداخلات حكومت 

يكپارچه، توسل به ابزارهاي مفهومي كه عمدتاً در اروپا مورد استفاده است جاي ترديد خواهد داشت. 

بنابراين پژوهش كنوني در نظر دارد چتري مفهومي براي سیاستگذاري اجتماعي شهري فراهم آورد 

 اند. كه ديگران اهتمامي بدان نداشته 

 روش پژوهش  
هاي كیفي و  از استراتژي استقرائي براي نقطه شروع پژوهش كمک گرفته شده و تركیبي از روش 

از جمله مصاحبه تكنیک  بازيابي دادههاي مربوطه  فردي و گروهي، مشاهده،  از هاي  هاي حاصل 

هاي ثانويه و  هاي تاريخي، دادهتجربه زيسته، تحلیل محتوا و تحلیل مضموني براي گردآوري داده

اول دهه  آم نیمه  ه.ش، مصوبات و مشروح مذاكرات  70ار موجود، محتواي روزنامه همشهري در 

(، مصوبات و مشروح مذاكرات شوراي اسلامي شهر تهران 1354مجلس شوراي ملي )از مشروطه تا  

براي شده است.  استفاده شده و از كدگذاري باز و محوري براي كشف مضامین و مقولات بهره گرفته 

بین مضامین، تركیبي از »نمودار« و »خط روايت« از ابتداي كدگذاري باز )براي كشف    كشف روابط

بهسرن  محوري،  كدگذاري  جريان  در  بیشتر  اما  مضامین  ها(،  شبكه  برساختن  راهنماي  عنوان 

دادهشده عمدتاً، كیفيهاي گردآورياستفاده شد. داده تائید و اند ولي  راستاي  نیز در  هاي كمي 

صورت هدفمند و در  گیري در ابتداي پژوهش بهاند. نمونهمضامین مربوطه گردآوري شدهپروراندن  

صورت نظري، بود. در بخش مصاحبه سعي شد عموماً اعضاي شوراي شهر تهران دوره پنجم  ادامه به

ديگر چون  مديران  برخي  و  ايشان  معاونان  و  تهران  جمله شهردار  از  ارشد شهرداري  مديران  و 

نفر از پژوهشگران   7مورد بودند.    21انتخاب شوند؛ كه  1401-1400هاي  اطق طي سالشهرداران من

حوزه سیاستگذاري شهري و فعالین حوزه جامعه مدني نیز در كنار متخصصین دانشگاهي كه تجربه 

عنوان نمونه انتخاب شدند. با برآمدن يک مدل مفهومي  اند بهپژوهشي در اين حوزه داشته -اجرايي

منظور پالايش مدل، فرآيند »سنجش اعتبار مدل مفهومي« به مدد  ار و قابل قبول، بهمنطقي سازگ

اخذ بازخورد از نخبگان اين حوزه صورت گرفت )هفت نفر از صاحبنظران به عنوان نمونه انتخاب  
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شونده بودند. بر مبناي اين بازخوردها، تغییراتي در مدل  شدند( كه برخي از آنها جزو افراد مصاحبه 

 ومي اعمال شد.  مفه

 ۱انکشاف مدل مفهومی: رژیم سياستگذاری اجتماعی شهری
چراكه  كنند؛  نمايان  را  »بسترها«  كه  بود  مدنظر  مقولاتي  محوري،  كدگذاري  بخش  در 

بودگي« پژوهش، منوط به كشف بسترهاي ويژه است وگرنه بسیاري از عوامل يا تركیبي از  »خاص

هاي مختلف پژوهشي ديگر نیز قابل كشف باشند. ابتدا پارادايم كدگذاري آنها، ممكن است در میدان

  هايهاي تاثیرگذار بر طرد گروهعنوان راهنماي نحوه كدگذاري و كشف بسترها، عوامل و مكانیسمبه

 قدرت از حیات كلانشهر تهران، انتخاب شد.  صدا/كمبي

 

 
 . مدل پارادایمی کدگذاری ۱مدل 

كد    260حسب مدل سه عنصري، كدهاي اولیه، ذيل كدهاي محوري سازماندهي شدند. حدود  

كه واجد ارتباط منطقي بودند،    اولیه در قالب سه كد/مقوله محوري از جنس »بستر« يا »زمینه«

استخراج و برخي مقولات نیز نشانگر نحوه عملكرد و شیوه سیاستگذاري اجتماعي شهري بود، ذيل  

مفهوم كلان »سیاستگذاري اجتماعي شهري غیرشمولگرا« سازمان يافتند. »بسترها« شامل كلیه  

شده را مل تاثیرگذارِ شناساييها و فرآيندهايي است كه امكان ظهور عواشرايط ساختاري، مكانیسم

سان ديگري تاثیرگذار خواهند  نحوي كه عوامل مذكور خارج از بسترهاي فوق، بهكنند بهفراهم مي

عوامل/مكانیسم از  پارادايمي،  مدل  در  بسترها  گرچه  واقع  بود.  دنیاي  در  اما  شده  تفكیک  ها، 

ي اجتماعي در شهر تهران امكانپذير  اند كه بدون اشراف بدان، تحلیل رژيم سیاستگذارتنیدهدرهم

 
 ها در پاورقي ارائه شده اند..قولاي از نقلبه منظور حفظ يكپارچگي و تداوم خط روايت، بخش عمده 1
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ي مكشوف، قابل تحلیل و تفسیرند و  شده صرفاً در بسترهاي سه گانهنیست. پس عوامل شناسايي

 عنوان مقولات محوري، عبارتند از:شده بهمندند. بسترهاي شناساييشدت زمینهبنابراين به

 جامعه نامتكثر ❖

 اي دموكراسي شهري توده ❖

 اقتصاد سیاسي شهر  ❖

به  سه تفكیک  1اند تنیدهشدت درهمبستر مذكور كه  قابل  نظر  مقام  در  امكان  و صرفاً  )تا  اند 

كننده »رژيم سیاستگذاري اجتماعي  هاي بنیادينِ تعیینتحلیل را فراهم آوردند(، قلمرو مكانیسم

 شهري«اند.  

 جامعه نامتکثر 
بنیادي  شهري،  نامتكثر«  »دموكراسي  »جامعه  بستر  از  لايه تر  بهتر،  عبارت  به  است؛  شهري« 

دهد اما  هاي بازنمايي/نمايندگي در اين بستر رخ مي زيرين دموكراسي شهري كه كلیه مكانیسم 

به دلیل امكانپذيري برآمدن امر سیاسي در بستر دموكراسي شهري است كه اين دو بستر را از 

كرده  جدا  ا همديگر  از  متشكل  نامتكثر«  »جامعه  محوري  مقوله  )ويژگي ام.  عوامل بعاد  و  ها( 

اي است كه در عین حال خود نیز متاثر از اين بستر كلان هستند و صرفاً در قالب  كننده تعیین 

هاي  نوعي همان مكانیسم بستر به  دهنده عبارت بهتر، عناصر تشكیل توانند معنادار باشند؛ بهآن مي 

تر در قالب  و داراي روابط مشخص صورت يكپارچه  اند كه در مدل مفهومي نهايي به تاثیرگذاري 

هاي( بستر »جامعه  يک شبكه مضامین، ترسیم شده اما در بیان شماتیک پیرو، صرفاً ابعاد )ويژگي 

دهنده  هاي( بستر با برخي از ابعاد تشكیل شده است. در اين بین، ابعاد )ويژگي نامتكثر« لحاظ  

 2اظ منطقي، فاقد اشكال است.عوامل تاثیرگذار در همان بستر همپوشاني دارد كه به لح 

 
 (.  166: 2010قول فوكو »فرآيند اقتصادي قابل جدا شدن از يک كلیت نهادي نیست« )فوكو،  به   1

 گان بود.  در هنگامه پالايش مدل نیز مورد تائید خبره 2
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 «. بيان شماتيک بستر و ابعاد »جامعه نامتکثر۱شکل 

 

تشكل  اهمیت  میزان  بیانگر  نامتكثر«،  »جامعه  اجتماعيمفهوم  تمايزات  و  در  -يابي  اقتصادي 

براي گروه را  تشخص  نوعي  است كه  پديد ميپیكربندي جامعه  اجتماعي  و گروههاي  هاي  آورد 

منظور حفظ منافع خود بهره خواهند برد. از سوي ديگر، هاي بازنمايي بهتمايزيافته نیز از مكانیسم

شود، نه از خلال جان كندن و كار  »فرديت تماماً رشديافته، از خلال كردار تمايزيافته محقق مي

« و »انقلاب شده؛ و كردار تمايزيافته تنها بواسطه »فضاي تمايزيافته«، »حق فرد به شهرروزمره

هاي  (. اما در جامعه نامتكثر، امكان تفكیک منافع گروه135:  1400شهري« ممكن است« )مرفیلد،  

هاي كنار  اي شدن جامعه، نیازها و منافع بويژه گروهمختلف وجود ندارد و به تبعِ يكدست و توده

رويتگذاشته امكان  اين در حالیست كه هشده،  و  ندارد  را  توجه  و جلب  رگونه مكانیسم  پذيري 

اقتصادي  -كند و فاقد توانايي تشخیص تمايزات اجتماعي اي عمل ميصورت تودهنمايندگي نیز به

هاي قدرتمند  دادن منافع گروههاي متمايزكننده، زمینه را براي عمومي جلوهاست. نبود مكانیسم

 گیرد. شده را ناديده ميهاي كنارگذاشتهمهیا و منافع گروه

ورزي هاي كنشدنبال خود برخي امكانهاي جوامع سیاسي مدرن است بهويژگي»تكثر« كه از  

هاي اجتماعي بر  آورد. در بستر تكثريافتگي است كه تعارضات و كشمكشسیاسي را نیز فراهم مي

منافع گروه ايجاد ميسر  را  تعادل  نوعي  مختلف،  گروههاي  و  و  كند  داراي هويت  اجتماعي  هاي 

شوند و ازين طريق  گراني در قالب نهادهاي مدني تبديل ميبه مطالبه   اقتصادي، -تشخص سیاسي
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ميمكانیسم شكل  هم  بازنمايي  زمینههاي  و  ميگیرند  »پاسخگويي«  بهتر،  به  1شوند؛ ساز  عبارت 

گان )اعم از اعضاي شوراي شهر يا حتي شهردار( خود را ملزم به پاسخگويي در برابر  شدهانتخاب

دهند. در چنین بستري، »تعارض منافع«  شان را تشكیل ميكه پايگاه اجتماعيدانند  هايي ميگروه

و بسته به    2شوند ها و ناظران »قدرت« تبديل ميبانهاي اجتماعي به ديدهگیرد و گروهشكل مي

هاي اجتماعي وادارند. اين  توانند مديريت شهري را به حفظ منافع گروهشان، مييابيمیزان تشكل 

 توان پي گرفت:   ها نیز ميلاي مصاحبهها را در لابهگونه سرن 

   "شود؟بندي نميي فقرا اصلاً صورت افتد كه مسئلهگذاري  چه اتفاقي ميدر فرايند سیاست"

    "توانند بالا بیايند.اي هست كه فقرا اصلاً نميگونه كه نماينده ندارند. ساختار بهچون "

شوندگان توان پايگاه اجتماعي خاصي را براي انتخاب ، نمي اي سان در جامعه نامتكثر توده بدين 

پايگاه  به   متصور شد و در »فضاي مبهم« موجود در سوژه »مردم«/»توده«،  حالت تعلیق اجتماعي 

شان در باب درآمده و نمايندگان به مدد فرصت برآمده از اين »ابهام«، از مسئولیت نمايندگي/بازنمايي 

هاي كه تشكل زنند. در بدترين حالت، زماني اقتصادي، سر باز مي - اي اجتماعي هتامین منافع آحاد گروه 

هاي گیرد كه قادر به تشخیص منافع متمايز گروه اي شكل مي شوند، جامعه مدني نیز تضعیف مي 

شود. پس جامعه پائین« فراهم مي -هاي »بالا مختلف، نیست و خودبخود زمینه براي سیاستگذاري 

مهمتر  از  )يكي  موجوديت مدني  گروه ين  مسايل  از  براي صورتبندي  اجتماعي  اجتماعي( هاي  هاي 

ريزي ها و برنامه شده و جايگاهي در فرآيندهاي تعريف مساله، صورتبندي سیاست شدت تضعیف به 

هاي اجتماعي موثر )گروه فشار(، به واسطه گروه براي تحقق آنها ندارد. گرچه خود جامعه مدني به 

 
گويي را ارائه  كنندگان و جوامع، نوعي پاس كنندگان خدمات عمومي به استفادهگويي مستقیم تهیه»تاكید بر پاس  1

مراتبي كه به هیاتي از نمايندگان منتخب در بالا  تر )يعني اينكه نیازي به پا در میاني سلسلهتقیمدهد كه هم مسمي

هاي مختلف به نوعي  عبارتي قادر به تضمین اين است كه منافع و هويتبرسد، نیست( و هم مبتني بر تمايزست )به

گرايي و اداره  كنندهبر مشاركت عمومي، مصرفدر فرآيند مشاركت عمومي حضور دارند(. با اين حال تاكید روزافزون  

آيد«  گويي كنار نميمراتبِ پاس اي و با الگوي غالب سلسلهراحتي با نهادهاي سنتي دموكراسي نمايندهمحلي چندان به

 (. 43: 1391)نیومن، 

هاي  باند به ديدهتواننهاي مستقل«، مي البته در جامعه نامتكثر هم سازوكارهايي چون »فضاي مجازي« و »رسانه  2

نیازهاي گروه به  نمايندگي  هاي كنار گذاشتهاجتماعي تبديل شده و نظر سیاستگذار را  شده جلب كنند. كما اينكه 

ريزي و امور شوراي« شهرداري را متقاعد كرده بود كه رديف  وضعیت دستفروشان در فضاي مجازي، »معاون برنامه

 خش از شهروندان در نظر بگیرند:  اي را براي ساماندهي وضعیت اين ببودجه

 كنند، يک رديف براشون در نظر بگیريد«.ها صحبت مي»در فضاي مجازي خیلي از دستفروش



 

 

 

 

 

 1403، بهار 1تماعی ایران، دورة هجدهم، شماره مطالعات اج  مجله 

 

64 

پردازد اما عدم مشروعیت جايگاه هاي اجتماعي مي از نیازها و منافع گروه صورتبندي بخش خاصي  

شود نقش چنداني در رسمي براي جامعه مدني در رژيم سیاستگذاري اجتماعي شهري، باعث مي 

معناي قدرت نداشته و عملًا حذف شود. اين به صدا/كم هاي بي برجسته كردن نیازها و اقتضائات گروه 

ساختارها و فرآيندهاي مشروع براي مشاركت جامعه مدني است. بنابراين ما با فقدان »قلمرو زدودن  

هاي بازنمايي« خصوصاً از طريق شويم. در چنین شرايطي، »دسترسي به مكانیسم عمومي« روبرو مي 

تعیین رسانه  عوامل  جمله  از  مجازي  جمعي  حاكیست، هاي  مختلف  شواهد  و  بود  خواهد  كننده 

كند. اين مكانیسم هم دچار نوعي گرايش به طرد اجتماعي ها توجه مي ر به اينگونه رسانه سیاستگذا 

قدرت هیچگونه دسترسي بدان صدا/كم اقتصادي بي - هاي اجتماعيمعنا كه برخي از گروه است؛ بدين 

مسائل گیرند و بنابراين جامعه مدني هم امكان صورتبندي  عبارتي، موضوع بازنمايي قرار نمي ندارند؛ به 

تر، حذف جامعه مدني و عدم صورتبندي شان را ندارد. با تضعیف جامعه مدني و در حالت بغرنج خاص 

براي   زمینه  آن،  توسط  گروه   نشنیدن مسائل  اجتماعي صداي  بي - هاي  قدرت صدا/كم اقتصادي 

. 1شودراحتي از مسئولیت نمايندگي صداي آنها، مبري مي تبع، سیاستگذار به )فرودستان( مهیا و به 

باني شهري، رژيم بازنمايي در شناسايي پس در بطن جامعه نامتكثر و در غیاب تعارض منافع و ديده 

شود؛ چراكه قدرت دچار سوگیري، عدم تشخیص و نهايتاً كنارگذاري مي صدا/كم هاي بي منافع گروه 

تمايز ساختاريافته  ب هیچگونه  و  بهتر  بواسطه دسترسي  بین،  درين  ندارد؛  هاي یشتر گروه اي وجود 

شان در مقام »خیر عمومي« و هاي بازنمايي گفتماني، منافع اقتصادي قدرتمند به مكانیسم - اجتماعي

مي  بازنمايي  همگاني«،  كنشگري »منافع  برخي  در  آن،  خلاف  البته  هم شود.  موجود  واقعاً  هاي 

شده، زي صورتبندي عنوان گروه نسبتاً متماي هاي اخیر كه مساله دستفروشان به هويداست. طي دهه 

هاي اتخاذشده تا حدودي موضوع بازنمايي فعالان جامعه مدني قرار گرفته كه البته در كنار استراتژي 

توسط خود دستفروشان، توانسته موثر واقع گردد؛ چراكه استراتژي دستفروشان در راستاي تسخیر 

شدن« مساله آنان ه »عمومي نفوذ، توانسته ب هاي اجتماعي ذي نظر گروه فضاهاي عمومي و نیز جلب 

ها، اين امكان را به فعالین حوزه مدني داده كه آنها كمک كند. تمايزيابي »دستفروشان« از ساير گروه 

 شان را صورتبندي كنند. را موضوع بازنمايي قرار داده و مسائل 

 
دارند كه ما   چيدارند،  صنفدارند،  تشكلهايي كه گفتید شما به من بگید چجوري صداها را بشنوم. مگر اين گروه 1

شان را از طريق آنها بشنويم. من عضو شوراي شهر بايد اول صداها را بشنوم )به قول شما( تا بعداً بتوانم دستوركار  صداي

 تعريف كنم.   »تا نگريد طفل           كي نوشد لبن« 
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هرحال شوراي اوها حضورشان پررنگ شد در حمايت دستفروشان و خب بهجييک سري ان

نزديکشهر   ارتباط  انجديد  با  دورهجيتري  به  نسبت  داشت  بحران اوها  كنار  در  و  قبل،  هاي 

خواهم بگويم  ها و...( ميهاي اقتصادي و زد و خوردهايي هم كه تشديد شد بین دستفروش)بحران 

هرحال بايد براي دستفروشي كاري ي مدني داشت كه بهآن مطالبه، خود افكار ]عمومي[ و جامعه

دستفروشبكنیم   من  كه  بكند  ادعايي  همچین  بیايد  بخواهد  شهردار  مثلاً  كه  شد  اين  را  و  ها 

 (.   1400تیر  20كنم )فعال حوزه حقوق دستفروشان، دار ميشناسنامه

اقتصادي در طي يک فرآيند تاريخي و در جريان  -هاي اجتماعيگرچه تمايزيابي ساختاري گروه

اي در حال حاضر  مقطعي نیست اما رژيم دموكراسي توده ايپذيرست و پديدهتحولي نهادي امكان

هاي  بخشیدن به گروهو اراده سیاسي دال بر رسمیت  1كند يابي تمايزات را فراهم نميامكان ساخت

شود كه دموكراسي شهري را تر مي. اين مساله زماني بغرنج2اقتصادي متمايز وجود ندارد-اجتماعي

هاي  كند كه امكان نمايندگي براي گروهاي را صورتبندي ميتوده  هدف گرفته و قسمي از دموكراسي

 كند.   قدرت شهري را فراهم نميصدا/كمبي

 ای دموکراسی شهری توده
سازي  اي سنخي از حكمراني سیاسي شهري است كه بر مبناي يكدست دموكراسي شهري توده 

گیرد و از خلال دموكراسي  اقتصادي آنها شكل مي - توجهي به تمايزات اجتماعي شهروندان و بي 

كند. درين نوع دموكراسي، مشاركت  نمايندگي، مشروعیت نظام مديريت شهري را تضمین مي 

شده و تا دوره  شهروندان در هنگامه انتخابات »شوراي شهر« فروكاست شهري به »راي دادن«  

 شوند.  ريزي حذف مي سازي و برنامه سازي، تصمیم بعد، شهروندان از فرآيندهاي مهم سیاست 

 
و  1 واقعي  معناي  تا  باعث شده  توسعه  درحال  از كشورهاي  بسیاري  در  دموكراسي شهري  مفهوم    »فقدان  بنیادي 

 (.  5: 1398گرايي دچار تقلیل شود« )براتي و همكاران، شهروندي و كیفیت كثرت

 شناسد« )مصاحبه با مدير شهري(.   رسمیت نمي»مشكل اساسي شهرداري و حكومت اينكه فقرا را به 2

اين هیچ»مساله  در  و  است  نامشخص  و  آشفته  بسیار  نظام رسمي سیاستگذاري  از  كه  بالادستي،  يک  قانوني  اسناد 

آذر    5قدرت لحاظ نشده است« )مصاحبه با متخصص مديريت شهري،  هاي بيجايگاهي براي صداهاي خاموش و گروه

1400.) 
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 ای«. بيان شماتيک بستر و ابعاد »دموکراسی شهری توده 2شکل 

سطح كلان است، واجد  چنین دموكراسي شهري كه خود متاثر از وضعیت دموكراسي در  

هاي اجتماعي فرودست نیست. شكل نگرفتن امر  هاي بازنمايي نیازها و اقتضائات گروه قابلیت 

كالايي  شهري،  دموكراسي  در  شوراها  جايگاه  ضعف  محلي،  عدم  سیاسي  و  دموكراسي  شدن 

نوعي  تمايل به تقويت جايگاه شوراي شهر در نظام مديريت شهري از جمله مواردي هستند كه  

كه عمدتاً    1اند از دموكراسي نمايندگي شهري در طول تاري  چند دهه گذشته را شكل داده 

گروه  مي هاي ذي منافع  نمايندگي  را  بازنمايي/نمايندگي    2كند قدرت  براي  مكانیسمي  فاقد  و 

 
دهه    1 به  1380اوايل  مديريتي،  و  مختلف  سطوح  در  درگیر  بازيگران  بین  سیاسي  تعامل  فضاهاي  گشايش  تبع 

طوري  رفت كه خواستار انتخاباتي شدن شهرداران توسط »مردم« بود. بهصورتبندي از مساله حكمروايي شهري شكل گ

و مراكز استان عقیق شهرستان كرج خواستار  كه، »شهرداران كلانشهرها  باغ  پاياني خود در  نشست  هاي كشور در 

 (.   1381تیر 1انتخاب شهرداران با راي مستقیم مردم شدند« )روزنامه همشهري، 

كند، مختص به جامعه ايران نیست و در ساير  قدرت را نمايندگي ميهاي ذيگي منافع گروهاينكه دموكراسي نمايند  2

كند تحت  ( در خصوص دوره انور سادات در مصر اشاره مي1391كشورهاي خاورمیانه هم مشهود است. آصف بیات )

كند و به دوره جمال  مي  اي رشدبازي در املاک شهري و ساخت و ساز، به شكل قابل ملاحظههاي رژيم، زمینحمايت

هاي كارگري،  اتحاديه-كند: »شواهد كمي وجود دارد كه به ما نشان دهد نمايندگان طبقات مردمي  عبدالناصر اشاره مي

اند. عدم مشاركت شهروندان در نهادهاي  ريزي و سیاستگذاري دخیل بودهدر فرآيند برنامه  -اوها و احزاب سیاسيجيان

 (.169: 1391اي جز اعمال تبعیض نخواهد داشت )بیات، قوي نتیجهگیر به احتمال  تصمیم 
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بي گروه  خاصیت  صدا/كم هاي  از  برخاسته  كه  دارد  وجود  استثنايي  موارد  بعضاً  است.  قدرت، 

است »نخبگي  شهري  سیاستگذاري  نظام  در  بعد    1«  به  تقلیل  قابل  شهري  دموكراسي  اما 

گذاشت:  - سیاسي  مغفول  نبايد  را  دموكراسي  اركان  مهمترين  از  يكي  و  نیست  آن  انتخاباتي 

گروه »رژيم  تهران،  شهري  جامعه  بطن  در  بازنمايي«.  و  هاي  نیازها  مدني،  و  اجتماعي  هاي 

كنند.  قدرت را بازنمايي/نمايندگي مي صدا/كم اقتصادي بي - هاي اجتماعي اقتضائات برخي گروه 

در اين بین سهم »افراد داراي معلولیت« و تا حدودي، »دستفروشان« از اين بازنمايي، بیش  

گروه  برخي  و  بوده  سايرين  بدون از  افراد  افغانستاني،  مهاجران  چون  ديگر  شناسنامه،  هاي 

آسیب خواب كارتن  ن ها،  محلات  ساكن  شهر،  ديدگان  فارغ ساله 18ابرخوردار  از  هاي  شده 

افراد با سوءمصرف مواد مخدر، كارگران جنسي، كودكان كار و خیابان، سالمندان   بهزيستي، 

خانواده بي  بي خانمان،  بازنمايي هاي  از  را  سهم  كمترين  و...  نتیجه  سرپناه  در  دارند.  ها 

مي چاله »سیاه  خلق  گفتماني شهري«  آن هاي  بواسطه  كه  گروه ه شود  برخي  اجتماعي  ا،  هاي 

مي روئیت  به ناپذير  نیز  سیاستگذار  و  قرار  شوند  كار  دستور  در  را  آنها  نیازهاي  عنوان  هیچ 

كند.  گیري »امر محلي« را فراهم نمي دهد. همچنین اراده به »تمركزگرايي«، امكان شكل نمي 

ند. به لحاظ تاريخي  پس نهادهاي انتخاباتي و مردمي در سطوح فروملي داراي قدرت موثر نیست 

كه در بستر تاريخيِ »جامعه نامتكثر«  نیز، دموكراسي شهري با موانع جدي روبروست و زماني 

گرفته كه  اجتماعي در جامعه ايران شكل - كانون توجه باشد درخواهیم يافت نوعي امر سیاسي 

اعتبار سیاهه  »فقدان به  از  منافع گروه اي  تامین  به  اراده  ب ها«،  اجتماعي  قدرت  صدا/بي ي هاي 

نفع طبقات برخوردار جامعه،  كه دريابیم اقتصاد سیاسي شهر نیز، كاملاً به تر اين و بغرنج  2ندارد 

 
با نیازهاي گروه  1 شده توسط سیاستگذاران حوزه شهري در قالب  هاي حاشیهبرخي تعريف دستوركارهاي متناسب 

هاي  توان جزو »استثنائات« قلمداد كرد؛ چراكه برخاسته از مكانیسمشود كه ميشوراي شهر و شهرداري ديده مي

به بعضاً  كه  شهرند  شوراي  در  افراد  برخي  حضور  به  وابسته  كاملاً  و  نیستند  موجود  واقعاً  كاملاً  گونهنمايندگي  اي 

اند اجماعي در شوراي شهر ايجاد كنند كه  اند و توانستهصداي جامعههاي بي»شخصي« درگیر معضلات ناشي از گروه

 دستوركار مربوطه را تعريف نمايند. 

نمايندگي واقعي از چالش  تمركزگرايي و  2 در  فقدان  اتفاقاً  تاريخي در عرصه سیاستگذاري شهري هستند كه  هاي 

( نیز آمده است. »دگرگوني فضاي شهري از طريق مداخلات وسیع  1391پژوهش افرادي همچون شعباني و كامیاب )

آنكه تحول از بالا به پايین  هاي اجتماعي. نتیجه  ها و جنبشدستگاه سیاسي صورت پذيرفت و نه از طريق دگرگوني

سازي عمومي را تقلیل داده است« )شعباني و  در سیاست شهري نقش مشاركت عمومي و از همه مهمتر نقش فرهنگ

درون89:  1391كامیاب،   »پاس   همچنین  اجتماعي(.  شرايط  از  برآمده  و  مستقل  -زا  شهري  مديريت  كه  سیاسي 
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تاثیر »رژيم  شدت تحت يافته است. از سوي ديگر، سازوكارهاي بازنمايي در »شهر« به ساخت 

ائه تصويري از  معنا كه رژيم سیاستگذاري اجتماعي شهري به دنبال ار سازي« است؛ بدين منزه 

يافته« بري از هر نوع »نابهنجاري« است. برخي از اقدامات در خصوص پاكسازي  »شهر توسعه 

گروه  وضعیت  بازنمايي  راستاست.  همین  در  نیز  معتادين  و  متكديان  از  كنار  شهر  هاي 

حقوقي هم دارد. اين امر  - نمايي« تعبیر و بعضاً پیامد قضايي شده، تحت عنوان »سیاه گذاشته 

شدت افزايش يابد و طبقه متوسط  شده به هاي كنار گذاشته شود هزينه بازنمايي گروه عث مي با 

چاله شهري« شكل  نیز تمايل چنداني به تقبل اين هزينه ندارد و با اين اوصاف، نوعي »سیاه 

آورد و »وجدان عمومي«  ها را فراهم نمي گیرد كه امكان هیچگونه بازنمايي از برخي گروه مي 

 ت به آنها، فاقد هرگونه واكنش ايجابي موثري است.  نیز نسب 

 اقتصاد سياسی شهر
شده در جريان انجام پژوهش، بستر اقتصاد سیاسي  هاي محوريِ كشف ترين مقولهكنندهاز تعیین 

تعیین الزامات  اقتضاي  به  بود كه مديريت شهري  بستر، كنششهر  اين  در  كند.  ورزي ميكننده 

»نظام  مقوله  »هم هاي  شهرداري«،  مالي  مستغلات«، تامین  و  املاک  بورژوازي  با  منافع  راستايي 

شهرداري مالي  »شكل »خودگرداني  »كالاييها«،  رانتیر«،  شهري  حكمراني  فضاهاي  گیري  شدن 

اي،  تنیدهاند كه طي ارتباط درهمزدايي از فضاهاي شهري« از مهمترين مقولاتيشهري« و »مقررات 

ي  سازند و خود اين مقولات در مقام عوامل تاثیرگذار، برسازندهشهر را ميبستر اقتصاد سیاسي  

تعیینمكانیسم مكانیسمكنندههاي  از  يكي  بنابراين  بسترند.  تعییني  رژيم  هاي  در  كننده 

 سیاستگذاري اجتماعي شهري تهران، برخاسته از بستر »اقتصاد سیاسي شهر« است. 

 

 
هاي قاجاري نیز خود را ظاهراً به آنها  ماندگيفظ موازيني بود كه عقبتوانست اتخاذ كند، انجام تحول در عین حمي

كردند. انجام اين اقدام، كاري سترگ بود: از يک طرف به دانش و بینش عمیق و حكیمانه نیاز داشت و از  منتسب مي

كه در عهد پهلوي    هايي طلبي مديريت شهري بود؛ اين هر دو، متأسفانه در دولتسوي ديگر وابسته به روحیۀ استقلال

نمايندگان واقعي   براي تقلید از غرب و غیبت  بود. از اين رو عزم حكومت پهلوي اول  بر سر كار آمدند، مفقود  اول 

گیري موجب شد شعار تجدد و نوزايي پهلوي اول، در حقیقت خروج از يک بحران و ورود  هاي تصمیماجتماع در عرصه

 (.90: 1391امیاب، به بحران ديگر تلقي شود« )شعباني و ك
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 ابعاد »اقتصاد سياسی شهر« . بيان شماتيک بستر و 3شکل 

گرچه   1ي صنعت املاک و مستغلات است.اقتصاد شهر تهران، متاثر از اقتصاد كلان، عمدتاً وابسته 

كند اما عمدتاً ناظر به استخراج ارزش  اين صنعت، بازار مصرف مناسبي را براي ساير صنايع فراهم مي 

) افزوده  برنر و ديگران  نی 2012ي فضاهاي شهري است.  لوفور معتقدند »شهر )زندگي (  از  متاثر  ز 

شدن امر شهري توان تحت عنوان كالايي شود. اين فرآيند را مي نفسه به كالا تبديل مي شهري( في 

دهد اين استراتژي، (. همانطور كه لوفور نشان مي 2008و كیپفر و همكاران،    2004نامید )اشمیت،  

د. خود فضا )نه زمین يا املاک و مستغلات(، صرفا خريد و فروش فضاي شهري را مطمح نظر ندار 

شود. پس، فضاي شهري به موضوع بسیار عامي براي تولید و از اينرو اي مي تبديل به ارزش مبادله 

 (. 55:  2012،  2شود« )برنر و ديگران صورتبندي ارزش افزوده تبديل مي 

 
هاي تجاري، پیشران اقتصادي اصلي توسعه شهرها در سازوكار  بازاريابي املاک و مستغلات، در میان ساير فعالیت  1

بین برنامه2002و اسمیت؛    2000نئولیبرالي است )هیلا؛   طوريكه در  ريزان نیز جايگاه خاصي دارد به(. اين امر در 

(، پس از تجريه و تحلیل آمارهاي  1397ن« در مجله »بررسي آمارهاي رسمي ايران« )ي »مركز آمار ايرا گزارش منتشره

ريزان كشور بايد توجه خاصي به اين بخش كه موتور محركه اقتصاد  شود: »برنامهبخش مسكن، چنین نتیجه گرفته مي

 (.162:  1397)فرحزادي،    كشور است نمايند تا با رشد ارزش افزوده اين بخش، رشد اقتصادي كشور نیز افزايش يابد« 

2 Brenner,  et al. 
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هاي نیز با ايجاد محدوديت هاي جامع و تفصیلي  هاي راهبردي شهري چون طرح بنابراين، طرح 

مي  فراهم  صنعت  اين  توسط  سرمايه  بیشتر  هرچه  جذب  براي  را  زمینه  به   1كنندخاصي،  دلیل و 

از ساخت  عوارض حاصل  به  مالي شهرداري  تامین  از فضاهاي ساز و مقررات و وابستگي نظام  زدايي 

ي بین منافع شهرداري راستايهاي جامع و تفصیلي(، نوعي هم شهري )همچون تخطي از ضوابط طرح 

گردد. ه.ش برمي   40- 30اش به دهه  هاي گیرد كه ريشه شكل مي   2و طبقه بورژوازي املاک و مستغلات

تدريج ه.ش به   50- 30هاي  شده، طبقه جديد ملاک شهري در دهه هاي تاريخي بررسي طبق داده 

آفريني كرده ش نقش اقتصادي در راستاي تامین منافع - و در مقام يک طبقه اجتماعي  3گیردشكل مي 

به  يا  زمین  مي و  بدل  افزوده  ارزش  استخراج  محل  به  را  شهري  »فضاهاي«  بهتر،    4كند.عبارت 

گیري اين طبقه، توجه بازيگر اصلي مديريت شهري يعني دولت به سیاستگذاري فضاهاي شهري شكل 

كند و در راستاي تامین منافع بورژوازي املاک و مستغلات، فضاهاي عمومي شهري ي را بیشتر جلب م 

كند. پس از انقلاب نیز، تغییر و تحولات حوزه اقتصاد را به كالاي جذابي براي صنعت مذكور تبديل مي 

هاي اشتباه بازرگاني، زمینه را براي و افول وضعیت صنايع بر اثر جنگ تحمیلي و نیز سیاستگذاري 

از اين مساله بي شكوفايي صنعت املاک و مستغلات فراهم مي  البته مديريت شهري  بهره كند كه 

زدايي هاي مقررات هاي تعديل ساختاري در سطح كلان كشور، سیاست شود. همزمان با سیاست نمي 

، درآمد شهرداري 1370خورد. »در سال  و درآمدزايي از فضاهاي شهري در شهرداري تهران كلید مي 

دهد كه در همین سال شهرداري میلیارد ريال بوده است. برآوردها نشان مي   141بابت فروش تراكم    از 

 
كند )كلیفورد  محور، تجهیز مي-اي براي رشد اقتصادي و مصرف بازارعنوان عرصهنئولیبرالیسم، فضاهاي شهري را به  1

 (.  17: 2019و همكاران، 

كند. اما در پاس  سوال »آيا  عباس آخوندي، از »هماهنگي راهبردي و همسويي منافع میان سوداگران و دولت« استفاده مي   2

دارد: بله. بسیار قدرتمند  ي تبديل به يک طبقه هم شدند؟« عنوان مي توانیم بگويیم ]بورژوازي مستغلات[ در معادلات سیاس مي 

 (. 1398سختي كنند و دوام بیاورند« )آخوندي، شهريور و آذر  ها توانستند جان هستند و در تمام دوره 

صورت مشخص شكل گرفته، چندان معتبر نیست اما بر اساس  اي بهكه طبقه ملاک شهري دقیقاً در چه دههاين  3

گیري اين طبقه  ه.ش نسبت داد. برخي شواهد حاكي است كه زمینه شكل  40-1330توان به دههد و قرائن ميشواه

باب اتفاقات دههبرمي  1330به دهه و دوره پس از استعفاي    1330گردد. فريدون هويدا در كتاب »سقوط شاه« در 

زي مستغلات و زمین، اقتصاد ناسالمي  باذيل مبحث »بسوي ديكتاتوري« معتقد است »بورس  1344اردشیر زاهدي در  

كرد«  ها عرض اندام ميي جديدي كه از اين راه به ثروت رسیده بود در برابر قدرت فئودالبه وجود آورده بود و طبقه

وجود دارد    1330(.  شواهد بسیاري نیز در خلال مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي در دهه  134:  1370)هويدا،  

 كند. ژوازي مستغلات در دهه مذكور را تقويت ميگیري بور كه ظن شكل

 (.  327:  1402برابر« افزايش يابد )كاتوزيان،   10- 5هاي شهري  شود كه »قیمت زمین بازي« باعث مي مساله »زمین   4
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میلیارد ريال را به صورت رانت زمین، نصیب مالكان  294با اعطاي مجوزهاي تراكم، درآمدي حدود 

)يزداني،  زمین  است«  كرده   22757حدود    1379- 1370هاي  (. طي سال 16:  1382هاي شهري 

رد ريال رانت حاصل از فروش تراكم بین طبقه ملاک شهري توزيع شده است. اين وضعیت در میلیا 

 2849سابقه  اي كه رانت توزيعي حاصل از فروش تراكم به عدد بي گونه شود به تشديد مي   1380سال  

درصد از درآمد ملي، نصیب خريداران تراكم در   5رسد كه طبق برآوردها، حدود  میلیارد ريال مي 

هايي در خصوص فروش ه.ش با فراز و نشیب 80(.  دهه  17:  1382شهر تهران شده است )   سطح 

، صدور 1381شود. حسب آمار منتشره توسط بانک مركزي، در سه ماهه اول سال  »تراكم« شروع مي 

يابد و معاونت تخصصي مربوطه در شهرداري درصد افزايش مي   12هاي ساختماني در تهران،  پروانه 

هاي شهرداري تهران كنش به آمار منتشره بانک مركزي، گزارش مذكور را مغاير با سیاست تهران در وا 

(. 1381مهر   15داند )روزنامه همشهري،  در زمینه توقف فروش مازاد تراكم در برخي مناطق تهران نمي 

زدايي از ضوابط طرح تفصیلي )تخلفات شده، حاصل مقررات توجه تراكم فروخته درين بین بخش قابل 

نمايش   1380تخلفي در دهه    1مازاد بر تراكم( است كه در نمودار ذيل وضعیت فروش تراكم مازاد

 داده شده است. 

 

 
۱390- ۱38۱ای متراژ تخلفات مازاد بر تراکم طی دوره . توزیع منطقه ۱نمودار   

 330:  1400میثم سفرچي،  منبع:  

 
، عوارض دريافتي از  80(، »در سال  1381به گفته غلامحسین پردلي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران )  1

 (.  1381تیر  12درصد درآمد شهرداري را تشكیل داد« )روزنامه همشهري،   54كم مازاد فروش ترا
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صورت گرفته   22و    5،  4،  3،  2،  1درصد از اين تخلفات در مناطق   53ها، حدود  بر اساس داده

افزوده ارزش  بیشترين میزان  بنابراين  از مقرراتاست.  از فضاهاي شهري توسط  ي حاصل  زدايي 

- فعالین حوزه »ساخت و ساز« در مناطق مذكور، تحصیل شده كه پیامدي جز نابرابري اجتماعي

نیز روند توزيع رانت تراكم توسط شهرداري تهران ادامه    1390رنداشته است. در دههفضايي درب

طبق كند.  رسد و پس از آن به طور محسوسي، افت مييابد و در اواسط دهه مذكور به اوج ميمي

آمارهاي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران مجموع متراژ پروانه صادره براي واحدهاي  

هاي  میلیون متر مربع بوده در حالیكه اين آمار براي سال  181برابر    95-91هاي  لمسكوني طي سا

میلیون متر مربع بوده است. همچنین مجموع متراز پروانه صادره براي واحدهاي    66برابر   96-99

هاي  میلیون متر مربع بوده در حالیكه اين آمار براي سال 5.33برابر  95-91هاي تجاري طي سال

 میلیون متر مربع بوده است.   1.7ابر بر 96-99

 

 
دوره مدیریت   2ای ميزان فروش تراکم مسکونی به تفکيک  . توزیع منطقه 2نمودار 

 99-9۱شهری  

 1400و معماري شهرداري تهران، تیر  شهرسازيمعاونت  منبع: 

مسكوني  میلیون مترمربع پروانه براي واحدهاي    247مجموعاً بیش از    1399-1391در دوره  

درصد نیز مربوط به منطقه    8.9شهرداري و    1درصد آن در منطقه    17.4كه حدود    1صادر شده 

 
میلیون متر مربع پروانه تجاري صادر شده است )معاونت شهرسازي و معماري شهرداري    7در همین دوره حدود    1

 (.  1400تهران، تیر 



 

 

 

 

 

 برساختن مدلی برای فهم »طرد / شمولیت« در رژیم ...

 

73 

عبارت بهتر بازيگران (؛ به1400بوده است )معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، تیر  22

كم  درصد از كل ترا  63.35حدود    22و   5،  4،  3،  2،  1فعال در حوزه املاک و مستغلات در مناطق  

تراكم بین را خريده  99-1391هاي  شده سالفروخته  رانت  نابرابر  توزيع  از  امر نشان  اين  اند كه 

از مواهب  بیشترين سهم  تهران دارد. پس  بازيگران طبقه ملاک شهري در مناطق مختلف شهر 

  حاصل از توزيع رانت تراكم )و با توجه به قیمت بالاي واحدهاي مسكوني در مناطق ياد شده(، در 

فضايي  -نیز به مناطق برخوردارتر اختصاص يافته و به نوبه خود، نابرابري اجتماعي  1390طول دهه  

 در كلانشهر تهران را تشديد كرده است. 

زدايي« از آنها،  شدن« فضاهاي شهري در كنار »مقررات آيد، »كالاييها برميآنچه از تحلیل داده

از جنگ بوده كه خود را در وابستگي شديد   مهمترين خصیصه اقتصاد سیاسي شهر طي دوره پس

دهد.  نظام مديريت شهري به درآمدهاي حاصله و همراستايي با منافع طبقه ملاک شهري نشان مي

شهرداري ويژگي مالي  خودگرداني  شهري،  سیاسي  اقتصاد  نوع  اين  به  هاي  شديد  وابستگي  و  ها 

يافته  نوعي از نئولیبرالیسم شهري، قوام   1. درآمدهاي ناپايدار )فروش تراكم( و تولید رانت و... است

رويت به  را  اجتماعي شهري  رژيم سیاستگذاري  نیازهاي گروهاست كه  و  اقتضائات  هاي  ناپذيري 

 دهد.  قدرت سوق داده و منافع قدرتمندان را در اولويت قرار ميصدا/كمبي

 گيری: رژیم سياستگذاری اجتماعی شهری طردگرابحث و نتيجه
تابع سیاستگذ  و  رفتار كرده  تنظیم دستوركارهاي سیاستي، ساختارمند  و  تعريف  ار معمولاً در 

ي تاريخي در رژيم سیاستگذاري اجتماعي شهري است؛ به عبارت بهتر، شوراي يافتهقواعد ساخت 

زدايي از فضاهاي شهري«  گیري نظام تامین مالي وابسته به »مقررات شهر و شهرداري به تبع شكل

د شدن اين نظام به لحاظ تاريخي، عمدتاً دستوركارهاي سیاستي را با توجه به دوگانه و ساختارمن 

تعريف مي هزينه - »درآمدزايي  بودن«  به شهر مطابق بر  دادن  بین، معمولاً شكل  اين  در  و  كند 

كند و از سوي بر« قلمداد و حذف مي اقتصادي فرودست را »هزينه - هاي اجتماعي ترجیحات گروه 

متاثر   آموزه ديگر،  بهاز  را  شهري  فضاهاي  شهري،  نئولیبرالي  سرمايه، هاي  گردش  منظور 

مستغلات،  و  املاک  بورژوازي  طبقه  منافع  تامین  و  و    2»درآمدزايي«  اقتضائات  با  متناسب 

 
شهرداري  وقتي  1 عملك  85كه  يا  تراكم  فروش  به  مستقیماً  درآمدش  طرح  درصد  گذاشتن  زيرپا  غیرقانوني  ردهاي 

آيد. ناديده گرفتن  وجود ميآيد. فساد در آن بهوجود ميشود يک تبعاتي دارد. مثلاً رانت در آن بهتفصیلي مربوط مي

 (.  1400شهريور 16مسائل انساني از تبعات آن هست )شهردار تهران، 

 شود.  ياد ميگذار  كه معمولاً از افراد اين طبقه تحت عنوان سرمايه 2



 

 

 

 

 

 1403، بهار 1تماعی ایران، دورة هجدهم، شماره مطالعات اج  مجله 

 

74 

آفريني در فضاهاي شهري متضمن »زدودن«  دهد. درين بین، ارزش ترجیحات اين طبقه شكل مي 

از اين فضاها و   پذيري« هاي »زيستهمزمان، تجهیز فضاها به امكانات و فرصت فقراي شهري 

پذير معمولًا  هاي آسیبهاي« اجتماعي همچون اقدامات حمايتي از گروه است. بنابراين »اولويت 

مي  حذف  دستوركارها  از  مي يا  برخوردار  پايیني  بسیار  اهمیت  درجه  از  يا  و  در  شوند  و  شوند 

جا  كل  منافع  با  متعارض  نیز  مي مواقعي  داده  جلوه  »آسیب   1شود.معه  مقوله  به  كه  هاي آنجا 

بها داده مي  نیز  بنابراين اجتماعي«  شود، بیشتر ذيل گفتمان »شهرپیرايي« قابل تفسیر است. 

از دستوركارها، به میزان همراستايي منافع   تعريف دستور كار مشخص يا ناديده گرفتن برخي 

گروه  با  شهرداري  و  شهر  اجتماعي شوراي  برمي - هاي  مربوطه  معمولاً  اقتصادي  و  گردد 

شود. قدرت ناديده گرفته مي صدا/كم اقتصادي بي - هاي اجتماعي دستوركارهاي مقتضي براي گروه 

و  ايدئولوژيک  امري  شهري،  اجتماعي  سیاستگذاري  رژيم  بودن  فراطبقاتي  برداشت  بنابراين 

 ناصحیح است.    

اما، تعیین  اوصاف  اين  امر در  كننده با  رژيم سیاستگذاري اجتماعي شهري، وضعیت  ترين 

اي« و »اقتصاد  پیوند بین بسترهاي »جامعه نامتكثر«، »دموكراي شهري توده ي هم يافته ساخت 

تفاوت  رصد  با  است.  شهري«  نئولیبرال  داده سیاسي  طريق  از  تشابهات  و  تطبیقي،ها    2هاي 

نايي توضیح نحوه كنارگذاشتن  جانبه بر يكي از بسترهاي سه گانه، توا هويداست كه تاكید يک 

عبارت بهتر، اقتصاد سیاسي نئولیبرال صرفاً در صورت  قدرت را ندارد. به صدا/كم هاي بي گروه 

تضعیف  مدني  جامعه  مي وجود  قوي،  شهري  دموكراسي  نبود  و  و  شده  باشد  اثرگذار  تواند 

تامین منافع طبقه ملاک شهري تعريف كن  راستاي  را در  د. از سوي  دستوركارهاي سیاستي 

هاي حكمراني  ديگر، در اقتصادهاي شهري غیروابسته به صنعت مستغلات كه بخشي از هزينه 

مي  تامین  مركزي  دولت  توسط  مديريت  شهري  نظام  مقبولیت/مشروعیت  همچنین  و  شود 

از جامعه شهري متكثر است، فرآيندهاي تعريف دستوركار سیاستي شهري   شهري برخاسته 

شان توسط  قدرت بواسطه بازنمايي منافع صدا/كم هاي اجتماعي بي گروه ترند و  نیز دموكراتیک 

نفوذ، در تعريف دستوركارها ديده خواهند شد. از سوي ديگر، در بستر  هاي اجتماعي ذي گروه 

 
ترديد به محض  دارد: »بيمهدي چمران، رئیس شوراي شهر تهران، در جلسه قرارگاه خدمات اجتماعي عنوان مي  1

شوند موج حركت به سمت تهران، آغاز  اينكه احساس شود در تهران شغل و كار وجود دارد و معتادين معالجه مي

 (. 1400آبان   11شنبه شود« )خبرگزاري ايسنا، سهمي

 حاصل مصاحبه در خصوص شهرهاي لندن و بارسلونا.   2



 

 

 

 

 

 برساختن مدلی برای فهم »طرد / شمولیت« در رژیم ...

 

75 

اي، حتي اگر شهردار نیز به صورت مستقیم  اي و به تبع، دموكراسي شهري توده جامعه توده 

انتخاب شود، »رژ  ناديده گرفتن  توسط شهروندان  به  يم سیاستگذاري شهري« همچنان میل 

اين دموكراسي شهري ريشه قدرت/بي هاي كم اقتضائات گروه  بهتر،  عبارت  به  دار و  صدا دارد؛ 

اقتصادي توسط سیاستگذار  - هاي اجتماعي شدن صداي گروه ي شنیده تاريخي است كه زمینه 

كراسي و ساختار كلان سیاسي جامعه  شدت متاثر از وضعیت دمو كند كه خود به را فراهم مي 

 است.  

ايدئولوژي نیست؛ به عبارت بهتر، توصیه   از  بنابراين رويكردهاي فردگرايانه، چیزي بیش 

گروه  اقتضائات  و  نیازها  به  توجه  خصوص  در  شهري  مديران  به  اجتماعي  كردن  هاي 

هاي مختلف  روه زني و مبارزه گ هاي عینيِ چانه قدرت خطاست؛ چون اين مكانیسم صدا/كم بي 

كه   است  دموكراتیک  بستري  در  شهري  فضاهاي  كردن  تجربه  هنگامه  در  اجتماعي 

كند و در صورت غیاب دموكراسي شهري متكثر و  دستوركارهاي سیاستي شهري را تعیین مي 

گروه  منافع  صرفاً  ذي قوي،  »درگیرشدن  هاي  چراكه  شد؛  خواهد  دستوركار  به  تبديل  قدرت 

ها و خدمات مربوط به پايداري شهري حاكیست نقش  و تسهیل فعالیت جامعه مدني در تدارک  

هاي جامعه مدني، پرداختن  گري است و هدف بسیاري از سازمان جامعه مدني فراتر از حامي 

چالش  )فرانتس به  است«  شهري  پايداري  خلال  از  »شمولگرايي«  به  مربوط  و  هاي  نیكي 

 (.  2018،  1همكاران 

از دادهبا اين اوصاف و بر اساس مباحث طرح  هاي میداني چنین شده، مدل مفهومي برآمده 

 خواهد بود.  

 

 
1 Frantzeskaki, Niki.  
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 پيشنهادها 
هاي  تا استقرار دموكراسي بلاواسطه شهري، نهادهاي سیاستگذار، زمینه حضور فعال كلیه گروه   .1

فرآيندهاي تصمیمويژه سمناجتماعي و به را در  از  سازي و سیاستها  تا  سازي فراهم كنند 

انباشته و تجربه زيسته كلیه گروه براي طراحي و برنامه-هاي اجتماعيدانش  ريزي اقتصادي 

 سهیلات و امكانات شهري استفاده شود.  فضاها، ت

ايجاد سازوكارهاي شفاف به منظور فراهم كردن امكان نظارت جامعه مدني بر نحوه عملكرد   .2

 شوراي شهر و شهرداري تهران. 

از »مقررات   .3 منابع حاصل  به  تهران  وابستگي شهرداري  از فضاهاي شهري« كه میزان  زدايي 

شود و عمدتاً وابسته به فروش تراكم است، كم  ها نیز ياد ميتحت عنوان درآمدهاي ناپايدار از آن

شود  تا وابستگي شهرداري به كنشگري طبقه خاصي كاهش يافته و بتواند منافع كلیه طبقات  

 تر تامین كند.   هايش، عادلانهاقتصادي را از طريق سیاست-اجتماعي
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ور شهر است شناسايي شده و از  محمنابع جديد درآمدي كه پايدار و همراستا با توسعه انسان   .4

كلان هزينهپروژهتعريف  و هاي  املاک  بورژوازي  منافع  راستاي  در  عمدتاً  كه  شهري  بردار 

هزينه ناچارست  تهران  بنابراين شهرداري  پرهیز گردد.  است،  با  مستغلات  را  اداره شهر  هاي 

 هاي كالبدي، كاهش دهد.  پروژهاحتراز از كلان 

رديف  .5 از  با شهرداريهاي درآبرخي  مالیات هستند  يا  و  عوارض  از جنس  ها  مدي دولت كه 

زدايي از فضاهاي  سازي و مقررات سهیم شود تا وابستگي آنها به درآمدهاي حاصل از تجاري

 شهري، كمتر شود. 

 منابع 
فراهاني. انتشارات   مترجم: حمیدرضا واشقاني ها.(. تحلیل سیاست: پرسش از بازنمايي1400لي )باكي، كارول 

 همشهري. تهران. 

گذاري اجتماعي در خاورمیانه:  »سیاست(. اقتصاد سیاسي سیاست اجتماعي در مصر. در  1391بیات، آصف. )
اكبر  مؤلفان: والنتاين مقدم، مسعود كارشناس. مترجم: علي  هاي اقتصادي، سیاسي و جنسیتي«.پويايي 

 )ع(. تاج مزيناني. انتشارات دانشگاه امام صادق  

(. جايگاه شهرداري در اعمال سیاست اجتماعي محلي در متن  1394اكبر و حامد، مهديه. )مزيناني، عليتاج 

  فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعي در ايران، قوانین شهرداري )مطالعۀ موردي: شهرداري تهران(.  
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